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  چكيده
ترين منابع سازي از غرب و ايالات متحده، يكي از مهمسياست هويت، با محوريت غيريت

 سياسي ابتكارشناختي مشروعيت در جمهوري اسلامي ايران است. اين سياست نه صرفاً حاصل جامعه
زدايي از رژيم پهلوي آغاز شد و با تأسيس اين نظام، بلكه محصول يك روند تاريخي است كه با مشروعيت

گيري سياست هويت مبتني بر در اين مقاله، زمينه تاريخي شكلنظام جمهوري اسلامي تداوم يافت. 

شود كه مشروعيت سياسي در جمهوري گرفته و اين پرسش مطرح ميتضاد با غرب مورد واكاوي قرار 
هاي پژوهش حاكي از آن است كه در چارچوب يافته .پيوند خورده استچگونه با آن بستر تاريخي اسلامي 

لات در ارتباط با مداخسياست هويت، نظام اسلامي علائق ايدئولوژيك خود را با تجربه تاريخي جامعه ايران 
، فقهي، فلسفي و حقوقي دلايلبخش آفريده كه فراتر از پيوند زده و سياستي مشروعيت خارجي آمرانه

 درباره برخي نظراتاين نتيجه، نافي از جامعه را داشته است. هاي وسيعي قابليت جذب طيف

پژوهش با رويكرد كيفي و ايدئولوژيك است. گراي آرمانهاي سويه از جانب نظامسازي يكيتمشروع
وعيت سياسي، مشر در موضوعمدل تحليلي ديويد بيتام  گيري ازبا بهرهو  تحليلي، به روش توصيفيتاريخي
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  مقدمه

طرح بحث مشروعيت در علم سياست ناشي از اين مفروض بوده است كه قدرت سياسي هرچند قادر 
قهر و غلبه ممكن نيست. زور در ميان باشد به اتكاء زور و اجبار اعمال گردد، اما دوام آن با تكيه صرف به 

). ٥٣ :١٣٩٥محمدي، گلساز باشد (تنهايي دولتتواند بهدولت، جايگاه محوري دارد اما نميسازندهعناصر
تداوم بلندمدت قدرت مستلزم وجود عناصري عقلاني، اخلاقي و هنجاري است كه زمان به كارگيري قوه 

 ،ناپذير سازد. فيلسوفان در تبيين آن عناصرول به ضرورتي اجتنابقهريه را به تعويق اندازد و آن را موك
  ند. اهحكمراني را برشمردو حقانيت و معيارهاي صلاحيت  هكرداز ديرباز به موضوع مشروعيت سياسي ورود

ا ي» مشروعيت فلسفي«بخش كه با عنوان هاي سياسي عموماً بر مبناي يك اصل مشروعيتنظام
يابند كه حاوي ادعاي حاكمان مبني بر حقانيت خود براي شود، استقرار ميخوانده مي »مشروعيت اوليه«

بخش هستند تا ها در تداوم حيات خود نيازمند منابع جديد مشروعيتحكومتاعمال حاكميت است. اما 
ها اين كنند. حكومتنظري، در عمل به اتباع خود اثباتبتوانند حقانيت و صلاحيت خود را فراتر از مباني

كنند. از تلاش حكومت در راستاي ها، علائق و منافع مشترك خود و جامعه جستجو ميمنابع را در ارزش
عيت مشرو«و از مشروعيت حاصل با عنوان » يابيوعيتمشر«يافتن منابع جديد مولد مشروعيت با عنوان 

ي مستمر در هر نظام سياسي يابي فرآيندمشروعيتشود. ياد مي» مشروعيت ثانويه«يا » شناختيجامعه

  پشتيباني از بنيان فلسفي مشروعيت نظام از طريق توسعه منابع مشروعيت است. است كه درصدد 
، هرگز به عنوان يك نظام ديني هاي منحصر به فرد آنجمهوري اسلامي ايران نيز عليرغم ويژگي

بناي مشروعيت در نظام جمهوري  ايدئولوژي ديني سنگ يابي نبوده است.فارغ از الزامات مشروعيت
بر روي آن ايجاد شده  (اسلاميت و جمهوريت) اسلامي است كه دو پايه فلسفي و اجتماعي مشروعيت

هم مشروعيت اوليه و هم مشروعيت ثانويه نظام جمهوري اسلامي خصلتي ايدئولوژيك است؛ بدين لحاظ 
 اشدبكار متمايز هاي ديني محافظهلاميت نظامهم اسلاميت نظام با اسكه  شوداين امر موجب مييابد. مي

شده آن. جمهوري اسلامي به جهت مشروعيت و هم جمهوريت آن متفاوت از جمهوري در معناي شناخته
هاي تواند مشروعيت ثانويه خود را همانند نظاماوليه آن كه ديني و مبتني بر اصل ولايت فقيه است نمي

ر انتخابات بسپارد؛ اين امر به جهت نامشخص بودن نتايج عملي دمكراتيك، تمام و كمال به سازوكا

در «نظام را در معرض آسيب قرار دهد. به عبارتي،  مشروعيت تواند پايه فلسفيدمكراسي انتخاباتي مي
اين نظام، قانون الهي بر رأي اكثريت مقدم است، فلذا اكثريت در جايگاه كاشف حقيقت و نه مولد آن قرار 

بدين لحاظ، پايه اجتماعي مشروعيت در عمل به مصالح  ).Parvin & Bagheri, 2020: 467(» گيردمي
ديگري افزون بر جمهوريت و نهاد انتخابات نيازمند است. اين مصالح از طريق تركيب ايدئولوژي با برخي 
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ويش، پ در اينشود. يابي، ساخته ميعلائق تاريخي، اجتماعي و فرهنگي ايرانيان، طي فرايند مشروعيت
ها و علائق ايراني و گاه جهاني خود را با ارزشو ايدئولوژيك كه اصول آرماني  استبر آن  جمهوري اسلامي

اين روندي است كه از دهه  ها و علائق تبيين كند.هاي نظام را در ارتباط با آن ارزشپيوند زند و سياست
تاريخي  تگرايشارويكرد ايدئولوژيك خود را با  اول حيات نظام آغاز شد؛ هنر انقلابيون آن بود كه توانستند

بخش نظام، برساخته صرف ايدئولوژي نبودند؛ آن هاي مشروعيتايرانيان پيوند زنند. هيچ يك از سياست
ها به سان نهالي در زمين تاريخ و فرهنگ ايران كاشته شدند و با ايدئولوژي آبياري شدند تا سياست

  آيد.محصول مطلوب انقلابيون به عمل 
موضوع مشروعيت سياسي نظام برآمده از انقلاب تاكنون تحقيقات قابل توجهي صورت گرفته در 

مشروعيت نظام  حقوقيو موجود در اين حوزه، مباني فلسفي  هايپژوهشگيري عمده است. اما جهت
ما در اين است.  گرفتهبدين لحاظ اغلب در چارچوب فقه سياسي و ساختار حقوقي نظام انجام بوده و 

شناختي به موضوع مشروعيت ورود خواهيم كرد و به يكي از مقاله، با رويكردي متفاوت و از منظر جامعه

رضيه ف خواهيم پرداخت.اين نظام مهمترين مباني اجتماعي مشروعيت نظام اسلامي يعني سياست هويت 
مبتني بر  ت هويتري اسلامي در چارچوب سياسگيري هويتي جمهوپيش روي ما اين است كه جهت

شاختي در نظام جمهوري اسلامي مشروعيت ثانويه/جامعه يكي از مهمترين منابع ،سازي از غربغيريت
روزي آغاز و با پيزدايي از رژيم پهلوي است كه طي يك روند تاريخي از پيش از انقلاب و بوسطه مشروعيت

بدين لحاظ، سياست هويت در جمهوري  انقلاب، در ساخت مشروعيت نظام جديد به كار گرفته شده است.
  وژيك است.تاريخي و ايدئول دوگانهاسلامي ايران، نه سياستي صرفاً ايدئولوژيك، بلكه سياستي با خصلت 

  چارچوب نظري

مشروعيت به طور مشخص در ارتباط با باور شهروندان به حقانيت يك شناختي، در رويكرد جامعه
حكومت زماني مشروع است كه مردم به مشروعيت آن  ،مطابق اين ديدگاهشود. نظام سياسي ارزيابي مي

فهم  شناختي بهباور داشته باشند. اين همان ديدگاه مشهور وبر است كه نخستين بار با رويكردي جامعه
در اطاعت و پذيرش  ي بسيار مهموعيت روي آورد. وبر باور به مشروعيت را عنصرعلمي معناي مشر

هاي عاطفي و ارزشي هرچند دانست. از ديد او، عواملي چون رسوم، منافع شخصي و انگيزهسيادت مي

معمولاً يك عنصر ديگر يعني «اهميت دارند، اما مبناي قابل اعتمادي براي تحقق يك سيادت نيستند: 
مشروعيت، نكته كليدي در  باور بهاعتقاد يا  ).٢٧٠ :١٣٧٤(وبر، » روعيت نيز وجود داردبه مشاعتقاد 

  شناختي از اين مفهوم حياتي در بحث حاكميت سياسي است. آموزه وبر و راهگشاي درك جامعه
  گناي تنديدگاه باورپذيري وبر عليرغم گشودن منظري نو به روي مطالعات مشروعيت و رهانيدن آن از 
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تري از مشروعيت ذيل ديدگاه مباحث فلسفي و حقوقي، بعدها با نقدهايي روبرو شد و تلقي جامع
پذيري عرضه گرديد. مطابق ديدگاه جديد، مشروعيت زماني حاصل است كه نظام سياسي قادر به توجيه

 ،جم ديويد بيتامنظريه منس شده در اين باره،آراء عرضه باشد. از جمله مهمترين خود توجيه حكمراني
  است. شناس انگليسي،سياست

ت. حاصل باور صرف نيس ساز باشد اما هر مشروعيتي الزاماًتواند مشروعيتاز ديد بيتام، هرچند باور مي
ك پذيرد، بلكه مشروعيت يمشروعيت نمينهايي بيتام برخلاف وبر، باور به مشروعيت را به عنوان ملاك 

اگر يك رابطه قدرت «: داندمي» ادات مردمپذيري آن رابطه بر مبناي اعتقجيهتو«رابطه قدرت را به جهت 
 ]وعمشر[مفروض مشروع است، بدان دليل نيست كه مردم به مشروعيت آن باور دارند بلكه بدين خاطر 

 ،رسدتوان بر اساس اعتقادات مردم توجيه كرد. اين تمايز گرچه ناچيز به نظر مياست كه آن رابطه را مي
               .)٢٦ :١٣٩٠(بيتام، » يكن تمايزي بنيادي و اساسي استل

آفرينند كه در ديدگاه بيتام احساس تعهد، همراهي و همكاري با صاحبان قدرت عناصري مشروعيت

گويد . او با رد نظريه وبر ميتوانند صورت گيرندسازي حكومت ميفارغ از باور و صرفاً بواسطه توان توجيه
در حال گزارش در مورد باورهاي مردم به مشروعيت آن نظام «كه ما در سنجش مشروعيت يك نظام 

اتي ها و انتظاراعتقادات و ارزش بادرحال ارزيابي ميزان تجانس يك نظام قدرت مفروض «بلكه » نيستيم
  ).٢٦ :١٣٩٠(بيتام،» كنندم را فراهم ميسازي آن نظاهستيم كه زمينه توجيه

هاي آن نظام با ارزش ساختارنسبت  ارزيابيبه  بايدبر اين اساس براي ارزيابي مشروعيت يك نظام 
اعتقادي موجود درجامعه پرداخت و دريافت كه اين دو به چه ميزان سازگارند. بيتام براي تكميل نظريه 

نامد. آنچه نيز يافت كه آن را شواهد رضايت ميشود كه بايد شواهدي از سازگاري در عمل خود يادآور مي
 اقداماتو » ابراز عمومي رضايت«در مورد رضايت مهم است، شرط موافقت ارادي و داوطلبانه نيست بلكه 

  ). ١١٩ :١٣٩٠سازد (بيتام،ان و متبلور ميخاصي است كه به طور آشكار رضايت را عي

مال قدرت را بنيان عرضايتمندي، شرط قانونمندي اپذيري و م بر دو شرط توجيهدبيتام مق
قدرت را «كند: خواند و بر اين مبنا شرايط مشروعيت را بر اين اساس ارائه ميسازي قدرت ميمشروع

اولاً با قواعد مستقر سازگار و منطبق باشد، ثانياً اين قواعد را بتوان «توان تا آن اندازه مشروع خواند كه: مي
به باورهاي مشترك فرادست و فرودست توجيه كرد، ثالثاً شواهد و مداركي دال بر رضايت  از طريق مراجعه

از ديد بيتام اين سه معيار  .)٣١ :١٣٩٠(بيتام،» تابعان قدرت از يك رابطه قدرت معين وجود داشته باشد

قدرت و موجبات حمايت تابعات قدرت از صاحبان  ،رضايتشواهد و پذيريتوجيهقانونمندي، يعني 
  سازي براي مشروع و اين امرموجبات باور به مشروعيت را؛ الزاماً نه  ،دكننها را فراهم ميهمكاري با آن
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  قدرت كافي است. 

، نظر به ساختار عيني قدرت ...»توان تا اندازه مشروع خواندقدرت را مي«گويد زماني كه بيتام مي

ت كه بر اساس آن بتوان مشروعيت يك ساختار سياسي را مورد در واقع او در صدد ارائه مدلي اسدارد. 
گويد، منظور قانوني بودن شيوه كسب و اعمال وقتي سخن از سازگاري با قواعد قدرت ميارزيابي قرار داد. 

يعني قدرت و مشروعيت آن را از خلال ساختار قانوني و  ؛و لذا نگاهي ابژكتيو به قدرت دارد قدرت است
سنجد. نتيجه نهايي بحث او اين در چارچوب آن تشكيلات ميو مقامات تشكيلات رسمي و عملكرد نظام 

توان از مدل تحليلي بيتام خواهد بود كه يك نظام سياسي مفروض تا چه اندازه مشروعيت دارد. اما مي
هاي تآفريني سياسبه جاي بررسي مشروعيت ساختار نظام، مشروعيتن اينكه استفاده ديگري هم كرد و آ

و توان با تفسيري سوبژكتيهاي يك نظام، منابع قدرت آنند. پس ميسياست نظام را مورد واكاوي قرار داد.
ت هاي مولد قدربه مثابه سوژههاي يك نظام را گراي بيتام كه به ساختار نظر دارد، سياستاز مدل عيني

ذيري پها را بر مبناي سه شاخص قانونمندي، توجيهزايي آن سياستملاك بررسي قرار دهيم و مشروعيت

و رضايتمندي ارزيابي كنيم. در اين مقاله ما اين كار را در ارتباط با سياست هويت به عنوان يكي از 
  به انجام خواهيم رساند.  جمهوري اسلامي ايرانهاي كلان مهمترين سياست

مناسبي براي تحليل مشروعيت بر  موردآن، خصلت ايدئولوژيك جهت به  نظام جمهوري اسلامي
 رانهآمسويه و اغلب روندي يك هاي ايدئولوژيكدر نظاميابي روند مشروعيتاست.  اساس ديدگاه بيتام

يابد. ها برجستگي خاصي ميها و نوماركسيست؛ ديدگاهي كه در آراء ماركسيستشودفرض مي
 ها باور به مشروعيتاند. آنها نيز همچون بيتام منتقد ديدگاه وبري در باب مشروعيت بودهماركسيست

ند. از منظر دانداري) ميشخصاً نظام سرمايهگري نظام حاكم (محاصل توان توجيهامري فاقد اصالت و را 
 يستند. اما اين تلقي درخوردگان فشارهاي ايدئولوژيك نآلتوسر در چنين نظامي افراد چيزي جز فريب

داند. پذيري را فرايندي دوسويه و حاصل تعامل حكومت و جامعه ميتضاد با نگرش بيتام است كه توجيه

انگارانه سازي را سادهكند، اين تلقي از مشروعبيتام ضمن آنكه قدرت تبليغات و ايدئولوژي را نفي نمي
كري و فرهنگي مشترك ميان حكومت و جامعه امكان تنها در صورت وجود بستر ف به باور اوخواند. مي

از . البته واضح است كه در اين روند، حكومت دست بالا را دارد و خواهد داشتتوجيه قدرتمداري وجود 
 است. بر اين اساس بيتام مخالفت برخوردار پيشبرد ترجيحات ايدئولوژيك خود امكانات بيشتري براي

علام ا» توانند به خورد تابعان دهندهايي كه صاحبان قدرت ميسازيعتنزل مشروعيت به مشرو«خود را با 
تر از مشروعيت در نظام جمهوري بينانه). اين برداشت امكان تحليلي واقع٥٨ :١٣٩٠دارد (بيتام،مي

  دهد.اسلامي، به عنوان نطامي ايدئولوژيك، به دست مي
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  و روش تحقيق تحليل لگويا

ت بر مبناي سياسيابي در نظام جمهوري اسلامي اله اساس كار ما تبيين فرايند مشروعيتمقدر اين 
هاي رسمي نظام و نه تحليلي بيتام برمبناي سياست از مدل اقتباسبا  منظور،بديناست.  آن هويت

زايي اين دهيم و مشروعيترا مورد واكاوي قرار ميدر جمهوري اسلامي ، سياست هويت ساختار آن
بتني م نظام هويت سياست دهيمنيم. بدين ترتيب كه نشان ميكمي بررسيرا در آن چارچوب  سياست

هاي باورها و ارزش اين سياست بر اساسشود (قانونمندي)؛ بر قواعد رسمي و قوانين موجود اتخاذ مي
ر سياست د شواهدي از رضايت عمومي در ارتباط با اين و نهايتاً  ري)پذي(توجيه جامعه قابل توجيه است

م يابي درنظااين بررسي، تصويري عيني و ملموس از فرآيند مشروعيت .(رضايتمندي) جامعه وجود دارد
  نهد.جمهوري اسلامي، فراتر از مباحث فلسفي، حقوقي و فقهي، پيش روي ما مي

كرد . ما عليرغم رويشودمياي انجام تحليلي است و به روش كتابخانه –تحقيق حاضر از نوع توصيفي
اهيم به كار خوشناختي نظام قياسي را براي ارزيابي مشروعيت جامعه –ايكيفي و تاريخي، روش فرضيه

 شود و سپس پژوهشاي از يك نظريه موجود مشتق ميقياسي ابتدا فرضيه –ايدر روش فرضيه گرفت.
ه شود. ما نيز از نظريآيد، آزموده ميدستهايي كه بهدادهبواسطهكه فرضيه مذكور  رودميپيشاي گونهبه

فرضيه را ناي و رضايتمندي، پذيريتوجيهقانونمندي، سه شاخص مشروعيت در نتيجه زايشبربيتام مبني

رين تاز مهميكي مذكور،اخصشبودن سهاسلامي، با داراجمهورينظامسياست هويتكنيم كه استخراج مي
  آزماييم.هاي تاريخي مياين نظام است؛ سپس اين فرضيه را در پرتو دادهمشروعيت  منابع ساخت

  پژوهشو نوآوري پيشينه 

 ت.اس در آثار متعددي مورد بررسي قرار گرفتهدو متغير اصلي اين مقاله، يعني هويت و مشروعيت 
مسئله هويت ايراني، همانند رويكرد اين مقاله، اغلب در ارتباط با غرب مورد توجه قرار گرفته است؛ از 

 ايران معاصر به مواجهه روشنفكران، )١٣٩٦(»روشنفكران ايراني و غرب«در كتاب مهرزاد بروجردي  جمله
به مثابه ابزار را » بازگشت به خويشتن«و » زدگيغرب«دو گفتمان و  پرداختهبا هويت و تمدن غرب 

گفتمان «علي اكبر در كتاب واكاوي كرده است.  »يك جنبش فكري اسلامي«نظري لازم براي 

عوامل نسبت به  يديدگاه روشنفكران ايران تأمل درضمن  )،١٣٩٦(»ماندگي نزد روشنفكران ايرانيعقب
يل ذ ايدئولوژيكاز حيراني و شيفتگي تا مواجهه  نسبت به غرب آنانسير نگرش ماندگي ايران، عقب

 د.كه خواهان رويكرد تعاملي با غربن رسيدهو نهايتاً به روشنفكراني كرده  بررسيرا  گراييانديشه بومي
گرايانه هاي اثباتترجيح جنبه، به )١٣٩٥(»رويارويي فكري ايران با مدرنيت«فرزين وحدت در كتاب 

. است پرداختهبخش مدرنيت از سوي روشنفكران و نخبگان عصر پهلوي تمدن مدرن بر نكات رهايي
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پيوند دو ايده ناسيواليسم  موضوع)، ١٣٩٤(»جددطلبي و توسعه در ايران معاصرت«نژاد در كتاب موسي غني
كه نظر به جذب فناوري غرب و » بي وارونهتجددطل«گيري و سوسياليسم در ايران و نقش آن در شكل

يكرد رواين نويسندگان عمدتاً نگاهي انتقادي به . است را مطرح كرده هاي آن داشتهها و انديشهع ارزشدف
 ي اردكاني در كتابهمچون رضا داورضمن آنكه برخي ديگر  اند.غرب داشته ازايراني  نخبگان سازغيريت

  .اندرا در پيش گرفتهآن رويكرد ) نگاهي همسو با ١٣٨٦(»درباره غرب«
هاي متعددي صورت گرفته كه عمده در باب مشروعيت سياسي در جمهوري اسلامي نيز پژوهش

راالله خياز جمله  اند.شناختي به موضوع ورود كردهنه جامعهو  ، سياستگذاريحقوقي ،ها از منظر فلسفيآن
نظام  دارند كهبيان مي، ) ضمن تفكيك مشروعيت نظام و عملكرد آن٢٠٢٠(پروين و محمدتقي باقري

آن به  داومو ت اما عملكرد سيستم و استقرار عيني ،دمكراتيك ديني بر بنياد مشروعيت الهي استوار است
نقش عناصر چهارگانه ) ١٣٩٩(پورفرهاد كرامت و حسين علي حضور و مشاركت مردم بستگي دارد.

رورت ض رو ب مورد بررسي قرار دادهدر ساخت مشروعيت نظام را ندي، مقبوليت و كارآمدي حقانيت، قانونم

محمدي و رضا اختياري دوست حسين. اندتوجه بيشتر به دو عنصر مقبوليت و كارآمدي تاكيد كرده
زاي تحولات كه مقاومت در برابر روند شتابپذيري مشروعيت نظام به جهت به آسيب )١٣٩٨(اميري
طريق و  شود پرداختهه ميان بازخورد و درونداد منجر به قطع رابطتواند مينگاه سيستمي  مطابق

   .اندارائه داده يابيثر مشروعيترا به مثابه راهكار مؤ »حكمراني خوب«

مشروعيت سياسي در جمهوري «و » هويت ايراني و غرب«در دو زمينه  مطالعات بسيارعليرغم انجام 
سازي از غرب به مثابه يكي ، ارتباط اين دو با هم كمتر در تحقيقات ظاهر شده و نقش غيريت»اسلامي

هاي مشروعيت، قرار مورد بررسي علمي، از منظر نظريهمشروعيت سياسي در اين نظام  منابع مهماز 
   پاسخ دهد.به اين خلاء در حد مقدور  كه حقيق در پي آن استنگرفته است. اين ت

  و مشروعيت هويت نسبت

سازي و سياسي به جهت برخورداري از قدرت مادي و معنوي نقش مهمي در هويتساختار 
سازي عليرغم وجوه سياسي آن، در نهايت امري هويت اما). ١٥٤: ١٣٨٠بخشي دارد (دهشيري،هويت

 و هويت ملياجتماعي است. هيچ حكومتي قادر نيست سياست هويتي كاملاً منفك از باورهاي اجتماعي 

  از مهمترين وجوه مشروعيت آن است.  سياسي كند. بدين لحاظ سياست هويت يك نظام تخاذا يك جامعه
ت مفهوم هويشود. هويت اجتماعي در سطح كلان و با ملاحظه قلمرو سياسي به هويت ملي تعبير مي

تأخيري طولاني به ساير نقاط جهان راه يافت و ، با زاده شد در غرب ملتدولت پديدهبر مبناي  كه ملي
 ون از قاره، اسبابساز آن هم، مؤسسين اروپايي اين مفهوم بودند كه با هجوم استعمارگرانه به بيرسبب
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گرايانه را در مستعمرات فراهم ساختند. اما استعمار تنها در شكل هجوم عملي ظاهر ظهور تمايلات ملي
 شناسي به عنوان يكبود. شرق» شناسيشرق«اي نظري تحت عنوان نشد، بلكه مستظهر به پشتوانه

 رساند، بلكه ناخواسته به برآمدنريزي مباني نظري هويت غربي ياري نه تنها به پي» گفتمان تفاوت«
   هويت شرقي در برابر هجوم غرب منجر شد.

بي بر ساز انسان غرگيري از شيوه تبارشناختي فوكو در توضيح گفتمان غيريتادوارد سعيد با بهره
ها هويت خويش جامعه«به عقيده سعيد،  شناسي پرداخت.، به نقد شرق»ديگري«و » خود«مبناي تمايز 

بروجردي، (» كنندشمن كسب ميرا از طريق قرار گرفتن در كنار ديگري، يك بيگانه، يك خارجي، يا يك د
به جهت همين  .). در اين گفتمان، شرق ديگري تمدن غرب است كه بايد مهار و متمدن شود١٧ :١٣٩٦

شناسي شناسي، غربدهد كه پاسخ به شرقشناسي، سعيد هشدار ميساز در گفتمان شرقرويكرد دوقطبي
ن فرايند كه از آن با كه برخلاف هشدار سعيد به روند غالب در جهان سوم بدل گشت. در اي امرينيست؛ 
ه وم با تكيه بر ناسيوناليسم كياد شده است، روشنفكران و نخبگان جهان س» شناسي وارونهشرق«عنوان 

ي وارونه، شناسخود الگويي غربي بود به احياء هويت ملي از طريق مقابله با غرب رفتند. براي مناديان شرق
ئله مسكرد. در اين روند، شناسان ايفا ميكه شرق براي شرق كردهغرب نقش همان بيگانه و غير را بازي 

ري موضوع هويت در جوامع پيراموني بدل شد و با ساخت دولت غرب و نحوه تعامل با آن به مسئله محو
ساز هاي برآمده از پايان حيات استعمار، از سياست هويت غيريتدولت جديد و مشروعيت آن گره خورد.

شد، به مثابه گفتماني در راستاي ساخت مشروعيت سياسي گرايي شناخته مياز غرب كه با عنوان بومي
مشروعيت از نظام حاكم گرايي در راستاي سلب ها از بوميقابل، مخالفان آن دولتجديد بهره بردند. در م

گرا و ضدغرب، نوسازي اجتماعي ها در عين برخي تظاهرات بوميچراكه بسياري از آن دولت بهره جستند؛
 ،ن با غربآ و نسبت بدين ترتيب مسئله هويتهاي غربي در پيش گرفتند. و اقتصادي را با تكيه بر مدل

ايران در دوره پهلوي دوم، از نقاط كانوني تقابل هويتي ميان با مشروعيت سياسي پيوندهاي عميقي يافت. 

ژيم زدايي از ركه با مشروعيتابلي ؛ تقانديشي بوددر موضوع غرب نظام سياسي و نخبگان حوزه عمومي
هاي ر نظام جديد، نشانهسياست هويت د برآمدن يك نظام سياسي ضدغرب در ايران منتهي شد. بهغربگرا 

  دهد.مي بازتابروشني از رويكرد تاريخي جامعه ايران در ارتباط با غرب را 

  رويكرد تاريخي هويت در جامعه ايران:

توان مدعي شد كه هويت مي و طي دوران دچار دگرگوني شده است؛هويت ايراني امري تاريخي است 
هاي تاريخي از ساختار ساده با محوريت ايراني بودن به ساختار تركيبي و پيچيده با ايرانيان طي دوران

). اين تحولات ناشي از ١٣٧-١٣٨ :١٣٩٠ارمكي، (آزادكرده است  عناصر ايراني، اسلامي و مدرن تغيير
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 اسلامي و نهايتامقدوني، عربيها هجوم هلنيأس آنهويتي و در ر مواجهه تمدن ايراني با امواج تهاجم
ها هويت ايراني را در شكل امروزي رقم زده است. فرهنگ و هويت مسيحي بوده كه در گذر سدهغربي

هاي خارجي، خود را بازيافته و بازتعريف كرده است. موضع هر تمدن در برابر ايراني در برابر اين هويت
). ١٥٩ :١٣٨٠دهد (دهشيري،ل ميدن را شكاي از هويت فرهنگي آن تمعمدههاي ديگر، بخش تمدن

اكنون بيش از يك قرن است كه هويت ايراني در حال بازتعريف خود در برابر آخرين موج تهاجم هم
مهم جامعه ايران يعني  روندي كه با انقلاب اسلامي و تحت نفوذ دو اليت ؛هويتي يعني هجوم غرب است

در نتيجه اين انجاميد.  بر اساس مباني هويتي عيار با غرباي تمامبه مواجهه شنفكران،روحانيون و رو
  پيوند خورده است.با موضوع غرب  خواهيو اسلام گراييملي يعنيهويت ايراني اصلي روند، دو مشخصه 
اي است كه نفوذ هاي مقابله با غرب، در قرن نوزدهم و دوره قاجار ظهور كرد. اين دورهنخستين جلوه

. علما اين روند را در راستاي عرفي شدن نهادهاي يافتاي غرب در ايران ابعاد عيني و ذهني گسترده
وظهوري ن ان ناسيوناليسمبا آن مخالف بودند. آنان به عنوان مدافع به شدت دانستند و بدين لحاظسنتي مي

ركردهاي كا«مخالفت فزاينده علما بيشتر ناشي از  كرد به صحنه آمدند.مي كه خود را به زبان اسلام بيان
اين ناسيوناليسم رو به رشد [با ماهيت ديني] در برابر امپرياليسم غربي بود تا مقتضيات نظريه سياسي 

  ).٢٧ :١٣٩٥(بشيريه،  »شيعه
 ر آغازدانيت كه از ابتدا به دلائل عقيدتي نظر مساعدي به غرب نداشت، روشنفكران اما برخلاف روح

نگريستند. پيروزي انقلاب مشروطه با حمايت با نظر تحسين و تمجيد به غرب و دستاوردهاي آن مي
داد راما تحولات بعدي از جمله قرا ايانه روشنفكران ايراني افزود؛گرانگلستان در ايران بر تمايلات غرب

برخي روشنفكران ايراني را به جداسازي مسير  ،ظهور اتحاد جماهير شوروي، اشغال ايران و نهايتاً ١٩٠٧
در گسترش تمايلات مخالف غرب در ميان  مهم دو عامل ها،افزون بر ايند. نموخود از غرب ترغيب 

اي دهبيني بخش عمجهان اي برتاثيرات گستردهكه روشنفكران ايران مؤثر افتاد. اول تأسيس حزب توده 

 ودخ و دوم نهضت ملي شدن نفت كه در ايستگاه پاياني نهاداز نخبگان فكري و سياسي ايران در آن دوره 
 ايجادستيز گرا و روشنفكران غربشكافي به وسعت يك انقلاب ميان دولت غرب ،مرداد ٢٨در شامگاه 

  د. گرديويت روشنفكر معترض ايراني بدل ناپذير ه. از اين پس مرزبندي با غرب به بخش جداييكرد
سازي انتقادي از مسئله غرب در بودند، اما تئوري تحولاز سرآمدان اين  هرچند روشنفكران چپ

آغاز شد كه اتفاقاً به حلقه روشنفكران معترض تعلق  ايران، خارج از حلقه چپ و توسط احمد فرديد

اجتماعي چپ، واجد ماهيتي  -فراتر از نقد اقتصاديزدگي نوان غربتحت عنداشت. نقد فرديد به غرب 
به جنگ  با ابزار هايدگر«فلسفي بود. فرديد به عنوان شارح انديشه فلسفي هايدگر در ايران، بر آن بود كه 
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توان يك زدگي را ميغربايده ). ٨٥ :١٣٨٧(بخشايش اردستاني،  برود» ييگراتمدن مدرن، غرب و غرب
 وشنفكرانه در دوران خاصي از تاريخ معاصر براي طرح مسائل اساسي جامعه ايران و ارائه راه حلبرخورد ر

 زدگيدر تئوري غرب ،هاها و چپ). سكولارها، مذهبي٤٥٤ :١٣٦٨بحران معاصر دانست (آشوري، 
يت هو بازيابيبيني خود يافتند. بخش مهمي از روشنفكران ايران كه در پي هايي همسو با جهانجاذبه

زدگي شتافتند و از دل آراء فلسفي او، ايدئولوژي بودند، به استقبال از برداشت فرديد از غرب خويش
انديشه بود كه ها جلال آل احمد ). مهمترين آن١٠٧ :١٣٩٦را استخراج كردند (بروجردي، مطلوب خود 

ه در تداوم مسيري ك جزنيبيژن  .زبان سياسي و اجتماعي روز به عرصه عمومي آورد بهفرديد را  فلسفي
ايده مواجهه با غرب را به زبان اقتصادي ماركسيستي ترجمه و عرضه  گشوده بود، ٢٠حزب توده در دهه 

صادي كه ماهيت اقت چپگرايانهستيزي به غربكرد و  تفسيرآن ايده را به زبان مذهب علي شريعتي كرد. 
زدگي، به لحاظ سياسي گسترش ايده غرب). ١٤٨ :١٣٩٦بخشيد (زيباكلام،  تمدنيداشت، ابعاد فرهنگي و 

زدايي از رژيم طرفدار غرب در ايران مشروعيت به ،رژيم يك نتيجه مشخص داشت و آن اينكه اپوزيسيون

ر از گرايي رژيم شاه، فراتويژگي غرب ،به عبارتي .روي آورد و طبقاتي ملي اساس مباني هويتي ديني، بر
  قرار گرفت.حملات مخالفان  مركز درخصلت استبدادي آن، 

مرداد بود، تأثير  ٢٨آمد كودتاي انديشي كه عمدتاً پيروشنفكران ايران در حوزه غربانتقادي رويكرد 
درحاليكه طيف مدرن طبقه نهاد.   ٥٠و  ٤٠به سزايي بر ديدگاه طبقه متوسط رو به رشد ايران در دهه 

پذيرفت، بخش سنتي آن متأثر از روحانيت بود. علما و مراجع سنتي متوسط از روشنفكران تأثير مي
االله خميني به و با ظهور آيت ٤٠مرداد موضع آشكاري نگرفتند، اما از اوايل دهه  ٢٨نسبت به كودتاي 

ي جامعه ايران از موضع اكراه نسبت به مذهبي با تمايلات ضدغرب، طيف سنتسياسي و عنوان پيشواي 
مصونيت مستشاران  لايحهكه  بروز عيني يافتغرب، به موضع كنش تهاجمي روي آورد و اين زماني 

 يمذهب مرجعاين ، سيونولاطرح موضوع كاپيت. با ارائه شدها به مجلس نظامي آمريكا و وابستگان آن

را به فراسوي مقلدانش گسترش دهد. مخالفت  خود اه اجتماعيكه پايگبراي نخستين بار فرصت يافت 
بدين  گرفت وصورت مي» نفي سبيل«ه خميني با نفوذ بيگانگان در ايران بر مبناي اصل فقهي الآيت

موضوعي مراتب فراتر از)؛ اما تأثيراتش به٦١ :١٣٩٧نداشت (زيدآبادي، گراييمليمستقيمي با لحاظ نسبت
  .  ره زدگ ناسيوناليستي ايرانيان علائقمخالفت با رژيم شاه را با  و يافت هويتيو  ابعادي ملي فقهي،

 ،تقابل هويت ملي و غرببدين ترتيب طبقه متوسط ايران با دو طيف مدرن و سنتي، در موضوع 

هاي هايي در سالدر مكتب روشنفكران و روحانيون آموخت. تحت تأثير چنين آموزههاي بسياري درس
بلكه در چارچوب نوعي نگرش  ،نه الزاماً در شكل ستيز با غرب ،، گرايش عمومي ايرانيانپيش از انقلاب
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بدبينانه به آن شكل گرفت. اما اين گرايش گسترده و آن تأثيرپذيري عميق بدون مفروضات پيشين ذهني 
امعه جن، هاي استعماري در ايراانه قدرتگراي. سابقه بيش از يك قرن حضور مداخلهنبودو تاريخي ممكن 

  ايران را مهياي استقبال از مواضع ضدغرب كرده بود. 
گويد كه بواسطه آلود سياسي در ميان ايرانيان سخن مييرواند آبراهاميان از نوعي بدگماني هراس

). ٤٥ :١٣٩٥است (آبراهاميان در: فتاحي، در ارتباط با سلطه امپرياليستي قابل تبيين ايران تجربه تاريخي 
حمد ا داند.هاي واقعي و غيرواقعي ميرا تركيبي از هراسدر برابر اين استيلاطلبي جامعه ايران و واكنش ا

و در ايران  ١٩٠٧از سال  داند كهاستعماري مياشرف نيز هراس از توطئه خارجي را نتيجه شرايط نيمه
زمينه مساعدي  عمارياستدو قدرت  رقابت ي كه در آن،شرايط پديدار شد؛فقط ايران (در خاورميانه) 

جان فوران نيز در اين رابطه  ).١١٦ :١٣٩٥(اشرف در: فتاحي،  دادبراي هراس دائمي از توطئه شكل 
اي كه در تاريخ هاي عمدهدر ايران يك باور شايع وجود دارد كه خارجيان بر همه دگرگوني«نويسد: مي

). ٢٢ :١٣٩٧(فوران، » اندها بودهيايجاد دگرگونمعاصر كشور روي داده نفوذگذار بوده و حتي خود عامل 

 .تاريخي در ميان ايرانيان شد رنجوري و اندوهنوعي روانبه بيگانه منجر به نسبت آلود ذهنيت هراس
روان «كند: ياد مي از نوعي احساس تلخكامي ملي نسبت به از دست رفتن گذشته باشكوه گراهام فولر

 موضعيچنين اما  ).٢٧٩ :١٣٩٩(فولر،  »احساس قرباني بودن است سرشار ازعميقاً جمعي ايرانيان 
؛ تاس بوده نسبت به اجانب همواره مستعد واكنش ناگهاني و توأم با خشمعليرغم انفعال موجود در آن، 

ه بيش از آنكبرخلاف باور رايج به عنوان مورخ انقلاب مشروطه، اين انقلاب را  كه ادوارد براون ايگونهبه
و محرك  دانستخصلت ضداستبدادي بداند، واجد ماهيتي ناسيوناليستي و ضداستعماري ميداراي 

   ).٢٤ :١٣٩٧(براون،  خواندمي» تحقير سرزمينشان توسط بيگانه«نخستين ايرانيان براي قيام را 
هاي شمالي ساله، از زمان انتزاع سرزمينچهلتوان گفت كه يك بازه تاريخي يكصد و در مجموع مي

قرن  دوممرداد توسط انگليس و آمريكا در نيمه  ٢٨تا كودتاي  ١٩ايران توسط روسيه در نيمه اول قرن 

، بستر مناسبي براي ظهور روحيات ضدبيگانه در ميان ايرانيان بوده است. اين بستر نياز به عاملاني ٢٠
فعل درآورند و روشنفكران و روحانيون اين امر را ممكن ساختند. در داشت كه آن روحيات را از قوه به 

شك نقشي كليدي داشته است. آن واقعه راه مرداد بي ٢٨ميان همه آن حوادث ناگوار تاريخي، كودتاي 
را براي دو اليت پرنفوذ جامعه ايران گشود تا بدگماني تاريخي ايرانيان به بيگانه را به سمت ايالات متحده 

ولت گسترده دگيري كنند. كودتا موجد نفوذ بسيارجهان غرب در عصر جديد، نشانهعنوان رهبركا، بهآمري

وان تگويد كه هيچ كشور ديگري را نميآمريكا در سياست ايران شد. جان فوران در ادعايي جسورانه مي
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. اين امر كه همراه با )٥١٢ :١٣٩٧آن نفوذ كرده باشد (فوران،  يافت كه ايالات متحده تا بدين پايه در
  زدايي از رژيم طرفدار غرب در ايران انجاميد.به فرايند مشروعيتتقويت استبداد سياسي در ايران بود، 

درحاليكه برخي تحليلگران همچون صادق زيباكلام، دستيابي به دمكراسي و آزادي سياسي را كانون 
زاده، كسب استقلال سياسي مچون احمد نقيبدانند، گروهي ديگر همي ٥٧مطالبات مردمي در انقلاب 
، درواقع ترجمان و تبلور احساسات ملي و تلاش ٥٧انقلاب اسلامي «نشانند: را در قلب آن مطالبات مي

 :١٣٨٨زاده، (نقيب» ز سلطه خارجي در جريان بوده استاي است كه از قرن نوزدهم براي رهايي اپيوسته

اه را اي، رژيم شبستر تاريخيار غرب و ايالات متحده بر چنين طرفدسويه يكگيري سياست شكل). ٣٤
االله رمضاني، اثرات انباشتي تصميمات به نوشته روحپذير ساخت. در برابر مخالفانش به شدت آسيب

 قوع انقلاب فرض شودتواند به عنوان يك علت مستقل وسياست خارجي رژيم پيش از انقلاب، مي
). بسياري از جمله ريچارد كاتم و مارك گازيوروسكي نيز بر اين باورند كه سياست ٢٠ :١٣٩٥(رمضاني، 

به تعبير گراهام فولر، ). ٣١٥ :١٣٨٤(كينزر،  آمريكا در ارتباط با رژيم شاه مسير تاريخ ايران را تغيير داد

دار يشههاي ملي عميقاً ركامياي ميوه تلخ تجربه ايران با بريتانيا و روسيه و ساير ناايالات متحده تا اندازه«
  ). ٢٨٨ :١٣٩٩(فولر، » تاريخ ايران را چيددر 

رسيد، چندان تفاوتي در به قدرت مي ٥٧، اين كه كدام جناح از انقلابيون در سال رسدبه نظر مي
. در آن مقطع خاص تاريخي، هويت است كردهايجاد نميگيري هويتي نظام جديد نسبت به غرب جهت

توانست براي هر نيروي سياسي منبع عظيم مشروعيت باشد. تاريخ طولاني مداخلات ضدغرب مي
سال منتهي به انقلاب به سمت  ٢٥ها كه طي ظن تاريخي ايرانيان به آن قدرتهاي بزرگ و سوءقدرت

گيري نظامي سياسي بود كه عناصر اصلي سياست هويت ساز شكلگيري شد، زمينهايالات متحده جهت
هاي منتهي به د. انقلابيون ايران در سالههاي آن تشكيل دسازي از غرب و ضديت با ارزشريتآن را غي

خواهي، بسترساز ظهور سياست هويت به زدايي از رژيم شاه بر مبناي مطالبه هويت، با مشروعيت١٣٥٧

  شناختي مشروعيت، در نظام برآمده از انقلاب شدند. جامعه هايمهمترين مولفهيكي از عنوان 

  است هويت در جمهوري اسلامي ايرانسي

 هاينظام جمهوري اسلامي از ابتداي تأسيس در صدد بوده كه سياست هويت خود را در راستاي آموزه

يقي وجود دارد. اساساً ايدئولوژيك شكل دهد. در اين نظام، ميان سياست هويت و ايدئولوژي  ارتباط وث
چون  هاهمه ايدئولوژي«بدان جهت كه  كننده نهفته است؛زي پيوندي تعيينساميان ايدئولوژي و هويت

). بر اين اساس، ايدئولوژي ديني به عنوان ٨١٤ :١٣٩٤بشيريه، » (ساز نيز هستندپردازند، هويتغيريت
  ي سياست هويت اين نظام نيز هست. ناي مشروعيت سياسي در نظام جمهوري اسلامي، مبناسنگ ب
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انقلابي مهمترين دستور كار اين نظام سياسي است. هويت ايدئولوژيك هويت ساخت هويت ديني و 
كند. ايجاد مي» غير«ناب و خالص است و ميزان خلوص آن بستگي مستقيم به تمايز و مرزي دارد كه با 

شكل دادن به هويت مؤثر افتد. لاكلا و موف در بحث تواند در است كه مي» ديگري«اين حضور اساساً 
  ).١١٧ :١٣٩٤زاده در: منوچهري، و حسيني (حقيقت اندناميده» منطق تفاوت«گفتمان، اين مسئله را 

بعاً بايد طهويت انقلابي يا ديگري بر مبناي آنچه در باب رويكرد تاريخي هويت در ايران گفتيم، غير 
ود را غرب تعين خاص خلوژي انقلابي، هويت اسلامي در تقابل با غير آن يعني بر طبق ايدئو«باشد: غرب 

ويت بومي در برابر انقلاب اسلامي در جستجوي احياء هاساساً ). ٨٢٣ :١٣٩٤(بشيريه، » كندپيدا مي
ت بوده ان مدرنيانديشه انقلاب واكنشي مستقيم و غيرمستقيم به گفتمهويت غربي بود؛ بدين لحاظ، 

  ).١٩٥ :١٣٩٥(وحدت،  است
سياست هويت در جمهوري اسلامي ايران با اتكاء به دو عنصر دين و ايدئولوژي، در ابتدا ماهيتي 
اسلامي و انقلابي يافت. اين سياست به تدريج و تحت تأثير تحولات داخلي و خارجي، عنصر ملي يعني 

ر اين استوار شد. د ايرانيت را نيز در خود جذب كرد و بر سه پايه ايرانيت، اسلاميت و ايدئولوژي انقلابي
 »دشمنان«گري به هدف مقابله با مدل سه وجهي هويت، وجوه اسلاميت و ايرانيت در خدمت وجه انقلابي

له و از مقاب» نظام سلطه«گيرند. در ادبيات رسمي نظام، از غرب با عنوان قرار مي» غرب و اذنابش«يعني 
لان هويت در نظام جمهوري اسلامي با شود. سياست كياد مي» استكبارستيزي«با غرب با عنوان 

دو حوزه فرهنگ  و بر اين مبنا، كندمي سازيغيريت از غربگيري از دوگانه ايرانيت و اسلاميت، بهره
  دهد.   عمومي و سياست خارجي را شكل مي

شود كه بايد از آن تباهي انسان دانسته مي موجبگريزي و ، فرهنگ غرب نماد دينيدر حوزه فرهنگ
د. سياست احياء نموهاي غربي احياء فرهنگ و هويت ديني را با زدودن آثار ارزشهمزمان احتراز جست و 

هنگي سازي فراز پارادايم تضاد فرهنگي است كه در مقابل پارادايم يكسان مصداقيهويت ديني در ايران، 

ريتزر » نطريه مكدونالدي شدن جامعه«هايي همچون ايده سازي باشده است. در پارادايم يكسانمطرح 
جهاني شدن به منزله پذيرش و تبعيت از تمدن و فرهنگ مدرن اينگلهارت، » هاي جهانينظريه ارزش«و 

كند حكايت مي شناسان از همساني جهاني شدن و غربي شدنو استدلال اين گروه از جامعه شودتلقي مي
پذيرش جهاني شدن به مفهوم ادامه گسترش  ضمندر مقابل، پارادايم تضاد ). ٣٨ :١٣٩٠(آزاد ارمكي، 
ه كداند. هانتينگتون ها ميها و تمدنداري در جهان، عنصر مركزي آن را تضاد بين فرهنگنظام سرمايه

گرايانه غرب باعث درگيري مدعاهاي جهان«است كه  نظراز جمله باورمندان به پارادايم تضاد است بر اين 
د دانو چاره كار را در آن مي» شودهاي اسلامي و چيني، با غرب ميهاي ديگر، به ويژه تمدناينده تمدنفز
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 :١٣٧٨(هانتينگتون، » و جهاني نيستها هم بپذيرند كه تمدن ايشان تنها مال خودشان است غربي«كه 
ده آغاز شعليه غرب  گسترش غرب به پايان رسيده و طغيان«گيرد كه ). بر اين اساس او نتيجه مي٢٩

سياست هويت در جمهوري اسلامي ايران، نمادي فرهنگي گيري ). جهت٧٩ :١٣٧٨(هانتينگتون، » است
  گويد. از طغياني است كه هانتينگتون از آن سخن مي

سياست خارجي نظام نيز تداوم سياست هويت آن در حوزه فرهنگي است. اين امر مختص جمهوري 
 :١٣٩٥القلم، است خارجي است (سريعشناختي، مقدمه ادراك سيادراك جامعه اسلامي نيست؛ اساساً

 ويابد ئله هويت ارتباط تنگاتنگ ميموضوع منافع با مس ،انگاريرويكرد سازه از منظر). امروزه ٢٤٧
ماهيت و هويت جمهوري  ،بر اين اساس پذيرد.هاي فرهنگي تأثير ميسياست خارجي كشورها از مولفه

يافته در بستر فرهنگي سرزمين ايران، واجد هويتي متكثر اسلامي ايران، به عنوان يك نظام سياسي شكل
و به تبع آن، در حوزه سياست خارجي نيز بر و مختلط از عناصر ايراني، اسلامي و انقلابي است 

  ).٢٨ :١٣٩٣ (صادقي:هاي مفهومي و مصداقي متعددي استوار است پيچيدگي

 گيريهاي غربي در شكل عام بوده، جهتاگر تأكيد سياست هويت نظام در حوزه فرهنگ، نفي ارزش
. در تاريخ جمهوري اسلامي، ولت ايالات متحده آمريكاستاين سياست در روابط خارجي، نفي و طرد د

حسن روحاني به  هاي مهدي بازرگان، اكبر هاشمي رفسنجاني، محمد خاتمي وچهار دولت شامل دولت
سازي روابط با ايالات متحده روي آوردند كه همگي ناكام ماندند؛ كه گواهي است تلاش در جهت عادي

لاب اسلامي انقبر اين واقعيت كه اين سياست كلان از طريق دولت به مفهوم قوه مجريه قابل تغيير نيست. 
گرايي در خاورميانه و جهان اسلام بوده، اسلامايران و نظام برآمده از آن كه خود از بانيان و مروجين موج 

سزايي داشته است. به باور گيري تهاجمي اين موج  به سمت غرب و ايالات متحده سهم بهدر جهت
، »موسسه توني بلر براي تغيير جهاني«در » ايدئولوژي و انقلاب ايران«نويسندگان گزارش مطالعاتي 

 اي است، بلكه در صدد ايفايدار در سياست منطقهفاي نقش معنيانقلاب اسلامي ايران نه تنها در پي اي

القلم، محمود سريع ).Ansari & AArabi, 2019: 25(چنين نقشي در سياست ايالات متحده است 
 »ضديت و مبارزه با آمريكا«ها آنكه يكي از  شماردبرمييازده اصل به عنوان اصول سياست خارجي ايران 

 خود: «به روشني قابل مشاهده است اياالله خامنهآيت اتدر بيان ). اين اصل٢٤٩ :١٣٩٥القلم، (سريعاست 
 .م جمهوري اسلامي فحش به امريكاستهاي عالم است؛ نفس وجود نظااين نظام، فحش به همه قدرت

كجي به همه هست، نوعي دهناين نگوييد؛ خود اين كه » مرگ بر امريكا«ولو شما يك كلمه هم 

رساني عاطلاپايگاه (» ها مخالفنداست كه با معنويت و با فضيلت و با استقلال و با شرف ملت هاييقدرت
  .)١٧/٥/١٣٨٣، دفتر حفظ و نشر آثار
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لملل ا، مرزبندي هويتي با غرب در حوزه فرهنگي و اجتماعي را به حوزه روابط بينبدين ترتيب نظام
كند كه دربردارنده منافع جهان اسلام، افزون ضه ميدهد و مفهومي گسترده از منافع ملي عرتسري مي

بر منافع ملت مسلمان ايران، است. بر اين مبنا، سياست هويت نظام در دو بعد داخلي و خارجي، رو به 
دارد. تشكيل امت واحد جهاني از طريق وحدت مسلمانان جهان، » گراييملت«به جاي » گراييامت«

است. در اين معنا، هويت ايراني  و استكبارستيزي ابزار آن اسلامي غايت سياست هويت در نظام جمهوري
  .شودمحسوب ميبخش آن الهامالبته از هويت واحد و سراسري جهان اسلام و  بخشي

نكته قابل ملاحظه در سياست هويت جمهوري اسلامي، تحول تدريجي اين سياست در سطح و نه 
در عرصه روابط بويژه هاي متوالي است. در دهه اول انقلاب، تمايزگذاري هويتي با غرب ماهيت، طي دهه

 وب نوعيخارجي، بيشتر با تكيه بر پايه ديني هويت و استفاده از مفاهيم و واژگان مذهبي و در چارچ
ت ملي بيشتري بر عنصر مذهبي هويبسيار گرفت. در اين دهه، تأكيد گفتمان ناسيوناليسم ديني انجام مي

هاي بعد و بويژه از زمان آغاز ). اما در دهه٣٣ :١٣٨٤گرفت (احمدي، لي آن صورت ميبه زيان عنصر م

ان برجسته شده است؛ چراكه ملي و ميهني در اين گفتم اي در روابط ايران و غرب، وجهستهبحران ه
قويت براي ت مناسبيند كه مولفه ملي در هويت ايراني از ظرفيت اهسياستگزاران نظام به خوبي دريافت

 ميان دو كفه اسلاميت و ايرانيتهويت  سياستساز برخوردار است. با تقسيم وزن سياست هويت غيريت
  توان اين سياست را پايدار كرد. مي

، تلاشي هوشمندانه در جهت تعديل متوازندر اين راستا و به منظور ساخت يك سياست هويت 
 ر نتيجهد شده در حوزه منافع ملي صورت گرفته است.واژگان ايدئولوژيك به نفع ادبيات مرسوم و شناخته

د در اين راهبر نظام توانسته علائق ايدئولوژيك خود در حوزه مذهب را به علائق ملي ايرانيان پيوند زند.
اي ايران بوضوح نمايان شد؛ جايي كه حضور نظامي ايران در سوريه و در سياست جديد منطقه ٩٠دهه 

گيري همزمان مستند به دو علت موازي ملي و مذهبي گرديد: دفاع از امنيت كشور و دفاع از حرم. بهره

ود خ حملهفقيد انقلاب در موج اول هبراست. رمذهبي در پيش از انقلاب نيز سابقه داشتهواز عناصر ملي
روي آورد. مذهبيمبارزه با مضمونايالتي و ولايتي، بههايلايحه انجمنموضوعو در ٤١رژيم شاه در سالبه

عظمت «اما در موج دوم و در خلال ماجراي كاپيتولاسيون، برخلاف سبك رايج در ميان مراجع مذهبي، از 
  ). ٤١٥ :١(صحيفه امام، جلد» عظمت ايران از بين رفت ؛كوب شدعزت ما پاي«سخن گفت: » ايران

هويت مركب ايراني، ديني و انقلابي را در برابر غرب و در  نظام اسلامي،سياست هويت بر اين اساس، 

ي از غرب ساز. هسته مركزي اين سياست، غيريته استدو عرصه فرهنگي و سياست خارجي شكل داد
  است.و علائق ناسيوناليستي ايرانيان اعتقادات ديني  گيري همزمان ازبا بهره
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هاي رويكرد تاريخي هويت در جامعه ايران و سياست هويت در جمهوري اسلامي با توجه به ويژگي
مدل سه وجهي بيتام از مشروعيت شامل  از ستفادهبا ازايي اين سياست را كه برشمرديم، حال مشروعيت

  كنيم.بررسي مي اهد رضايتشو پذيري وقانونمندي، توجيه

  قانونمندي سياست هويت: -١

بخش با قوانين و قواعد موجود، قانون اساسي به عنوان در بحث سازگاري يك سياست مشروعيت

تواند در فرايند قانون مادر، نقشي كليدي دارد. به نوشته اندرو هيوود، قانون اساسي از دو طريق مي
كند. اء ميفالمللي يك رژيم سياسي ايبخشي موثر باشد. اول بواسطه نقشي كه در شناسايي بينمشروعيت

و دوم، ظرفيتي است كه قانون اساسي براي جلب احترام و اطاعت از سوي مردم در داخل كشور دارد. 
هاي نخبگان حاكم را متجلي ساخته و جامه شود كه قانون اساسي ارزشاين وضعيت از آن رو ممكن مي

  ).   ٤٢٩: ١٣٩٧پوشاند (هيوود، قانوني به نظام حكومتي مي
سازي از غرب و غايت آن يعني گيري اصلي سياست هويت در جمهوري اسلامي يعني غيريتهتج

گرايي، در فرازهايي از قانون اساسي، بدون نام بردن از غرب و ايالات متحده، قابل مشاهده است. در امت
ه محتواي توجه بقانون اساسي با «مقدمه قانون اساسي، به سياست استكبارستيزي چنين اشاره شده است: 

اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين 

است. در » تشكيل امت واحد جهاني«هدف اين امر، » كند.انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي
 »هاي تخريبي و ضداسلاميصلتخ«و پرهيز از ترويج » اشاعه فرهنگ اسلامي«حوزه فرهنگ نيز بر لزوم 

به عنوان الگويي براي همه مردم جهان سخن » بناي جامعه نمونه اسلامي«تأكيد شده است. همچنين از 
بر معيارهاي  ١٥٤و  ١٥٢، ١١، ٣رود كه تلاشي براي ارائه بديلي در برابر جامعه غربي است. در اصول مي

امل استعمار، حمايت از مستضعفين جهان، سياست هويت در حوزه سياست خارجي از جمله طرد ك
  گر و حمايت از استكبارستيزي تأكيد شده است.هاي سلطهوحدت جهان اسلام، عدم تعهد در برابر قدرت

ه دهنده بنانوشته و جهتهمچنين علاوه بر قانون اساسي، مواضع بنيانگذار انقلاب به عنوان قانون 
ي از ديگر از مباني قانوني سياست هويت  مورد استناد قرار گيرد. تواند به عنوان يكنظام، مي هنجارهاي

مطابق عرف رايج در جمهوري اسلامي، سخنان و مواضع امام خميني، از اهميتي همپاي قانون برخوردار 

آفرين باشد. در گفتار و نوشتار امام خميني تواند مشروعيتبوده و استناد به آن در اتخاذ هر سياستي مي
ه با غرب در دو حوزه فرهنگي و سياست خارجي وجود دارد. امام خميني بارزسياري در زمينه مات بشارا

بار از واژه استعمار استفاده كردند  ٥٥٧بار از واژه استكبار و  ٩٦٩بار از واژه مستضعفين،  ١٣٣جمعاً 
بر «ويت غربي است: ). تأكيد اصلي در اين بيانات، احياء هويت اسلامي در برابر ه٤٠: ١٣٨٨زاده، (نقيب



 ابطحيو  توحيدفام ،طاهري.../در چارچوب شناختي جمهوري اسلامي ايرانمشروعيت جامعه

 ٦٣ 

زدگي مبارزه نماييد و روي پاي خودتان بايستيد و بر روشنفكران فرهنگ اسلام تكيه زنيد و با غرب و غرب
). راهبرد عملي به ٢١١: ١٣(صحيفه امام، جلد» زده بتازيد و هويت خويش را دريابيد...زده و شرقغرب

جوانان ما نترسند و اراده كنند كه در مقابل : «منظور احياء هويت اسلامي نيز تقابل عملي با غرب است
).  بسياري از بيانات ايشان نيز مشخصاً آمريكا را هدف گرفته ٨: ١٢(صحيفه امام، جلد» غرب قيام كنند...

گيري به روي يكديگر منحرف و به هاي سرد و گرم، يعني قلم و بيان و مسلسل را از نشانهاسلحه«است: 
اين  ).٥٧: ١١(صحيفه امام، جلد» برويد ها آمريكاست نشانهكه در رأس آنهاي انسانيت سوي دشمن

در نظام  شده با غرب و ايالات متحده،دهي به سياست هويت مرزبنديدر شكل كليديمواضع نقشي 
  .است جمهوري اسلامي داشته

  :پذيري سياست هويتوجيهت -٢

 ،سياست هويت جمهوري اسلامي بيان كرديمبر اساس آنچه در باب رويكرد تاريخي هويت در ايران و 
بلكه تداوم  ، برساخته انحصاري اين نظام نيست؛كه سياست مذكور اين ادعا را مطرح ساخت توانمي

. است ايدئولوژيك داده ابعادو به آن  سنتي تاريخي است كه نظام با اشتياق تمام آن را به ارث برده
نده بخش مهمي از فرهنگ سياسي ايران بوده را به دهيك گرايش تاريخي كه شكلجمهوري اسلامي 

  ست رسمي و نهادي تبديل كرده است.يك سيا

توان به اشتراكات قابل ملاحظه اين دو دست از قياس رويكرد تاريخي هويت و سياست هويت مي
هراسي مبناي مشترك اين دو است. نظام جمهوري اسلامي بواسطه احساس مظلوميت يافت. بيگانه

خي در ميان ايرانيان طي دو قرن اخير، توانسته سياست هويتي پي ريزد كه به لحاظ عاطفي، مرهمي تاري
اسلامي با  بر خلجان روحي ناشي از دو قرن مداخلات آمرانه خارجي در اين كشور باشد. بعلاوه جمهوري

 مذهبي شيعيقادر بوده كه آن مظلوميت تاريخي ملي را با احساس مظلوميت  توجه به ماهيت مذهبيش
  پيوند زند و به سياست هويت خود، همزمان ابعاد ملي و مذهبي ببخشد. 

، جمهوري اسلامي سياست هويت خود را با گزينش غرب از ميان همه بر مبناي چنان بستر تاريخي
ديد  زاند و اتخاذ رويكرد تهاجمي در برابر آن، شكل داده است. ااغيار و بيگانگاني كه به ايران ظلم كرده

به علت هجوم و تجاوز بيگانگان در طول تاريخ به ايران و مداخله «الملل: يك متخصص روابط بين

هراسي ايراني در سياست خارجي جمهوري اسلامي پديدار مارگران در امور داخلي آن، نوعي بيگانهعاست
رب و آمريكا نسبت به غويژه ستيزي بهگريزي و بيگانهبيگانه گشته است. نتيجه منطقي اين پديده نيز

  ).٤٨٩ :١٣٩٩سروي، ي در: خواجه(دهقاني فيروزآباد» باشدمي
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هراسي ايراني، سياست هويتي مبتني بر چنين مبنايي، جمهوري اسلامي قادر بوده از احساس بيگانه
بويژه غرب  وهاي بيگانه ستيزي استخراج كند؛ سياستي كه استقلال از قدرتگريزي و بيگانهبر بيگانه

لي هم در بعد م ،مهمترين مشخصه آن است. اين سياست به جهت پيوند با عواطف و آلام تاريخي ايرانيان
 و بدين لحاظ منبع سرشار مشروعيت داشتهو هم مذهبي، قابليت توجيه بالايي براي اكثريت جامعه ايران 

  است.  بوده
سازي از بيگانه و ميزان جاذبه آن بر غيريتزايي سياست هويت مبتني براي درك ظرفيت مشروعيت

گيري از اين منبع مشروعيت حتي توان خاطرنشان كرد كه تلاش براي بهرههاي ايراني ميبراي حكومت
هرچند شاه سعي «نويسد: در رژيم گذشته هم مسبوق به سابقه است. گراهام فولر در اين خصوص مي

ن تري نيز داشت و آلات متحده يگانه سازد، اما انگيزه عميقكرد كه خود را با ديدگاه ژئوپلتيك ايامي
طلبانه تحركات استقلال ).٢٨٢: ١٣٩٩(فولر، » ء به نفس ايران بوداحساس نياز به استقلال عمل و اتكا

از جمله  توان در خاطرات اسداالله علم يافت؛شاه از اواخر دهه چهل مشهود است كه نيمه پنهان آن را مي

و مقاومت شاه در برابر درخواست نيكسون مبني بر تجديد نظر در موضوع افزايش قيمت  ٥٠ اوايل دههدر 
ديپلماسي عمومي نيز  ). شاه علاقمند بود كه اين رويكرد جديد در٢٩٣ :١٣٩٥كاتوزيان، همايون( نفت

ايي نيروي دريكند كه مصمم است نگذارد اعلام مي هاي غربيرسانهبا  ايدر مصاحبهاز جمله  ؛بازتاب يابد
كند كه اگر سلاح مورد تقاضاي تلويحاً آمريكا را تهديد ميا به جاي انگليس حامي بحرين شود و آمريك

). تحول ٢٩٢ :١٣٩٥توزيان، كاهمايونايران را به او نفروشد، آن را از شوروي درخواست خواهد كرد. (
از سوي شاه، تلاشي در راستاي  ٤٠در دهه » مليمستقل سياست «به » مثبت ناسيوناليسمسياست «

يكي از اهداف د. ماناستقلال عمل او در سياست خارجي بود. حوزه فرهنگ نيز از تأثير اين نگاه خارج ن
ي هويت هايمرزبندياي پارهبراي  محمدرضاشاه به جريان افتاد، تلاشگرايي كه در دوره موج دوم باستان

سيدحسين نصر در رأس برخي مراكز فرهنگي همچون گرايي همچون گيري از چهره سنتبود. بهره

اي كه در ضديت با مدرنيته غربي تا توان در اين راستا ارزيابي كرد؛ چهرهانجمن پادشاهي فلسفه را مي
كند (آقاحسيني و روحاني، ميدفاع  در قرون وسطيرود كه از دوران حاكميت كليسا بدان جا پيش مي

غربي به صورت الگويي امروز اقتباس تمدن «زدگي گفته بود: ). شاه خود نيز در مذمت غرب٢١ :١٣٩١
كه از طرف جهان غرب براي نيز هاي جهان قابل قبول نيست و هر كوششي يكپارچه براي ديگر ملت

در حتي شاه  ).٢٤٨ :١٣٨٩(پهلوي، » تواند نتيجه مثبتي به بار آوردتحميل چنين امري انجام گيرد، نمي

   ).٣٣٧ :١٣٦٣دوام نخواهند آورد (فالاچي، هاي غربي بيني كرد كه رژيممصاحبه با اوريانا فالاچي پيش
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خواند اما سياست خارجي جمهوري گراهام فولر ضمن آنكه سياست شاه را نوعي هنجار ايراني مي
هاي ديد او اين سياست با سويه). از ٣٠٦ :١٣٩٩داند (فولر، تر ميني نزديكاسلامي را به خصوصيات ايرا

ان توافكار عمومي ايرانيان را همواره مي«ستيزانه آن مغاير با پسند عامه مردم ايران نيست؛ چراكه غرب
). از اين رو چنين سياستي ٣٠٤ :١٣٩٩(فولر، » ترسانه برانگيختنهگرايانه و بيگاهاي مليبا القاء تكانه

بالايي براي هر نظام سياسي در ايران برخوردار باشد. اگر محمدرضاشاه زايي تواند از قابليت مشروعيتمي
سياست ناكام ماند، بدان جهت بود كه هرگز نتوانست از زير سايه سنگين كودتايي اين گيري از در بهره

آمريكايي و انگليسي كه او را به قدرت بازگرداند خارج شود. اما جمهوري اسلامي به جهت خاستگاه 
بخش تاريخي ايرانيان به غرب، به منبعي مشروعيت بدگمانينظيري براي تبديل انقلابي خود، از فرصت بي

  بخشي داشته است. هاي رضايتدبرخوردار بوده و در اين مسير دستاور
فرودهايي برخوردار بوده،  و مختلف در جمهوري اسلامي از فراز هايهرچند سياست هويت در دولت

آن به مثابه سياست كلان نظام همواره حفظ شده است. بواسطه اين سياست، نظام عليرغم  تداوماما 

ه در ؛ امري كي وسيعي از ايرانيان را برانگيزدهاادر بوده علائق ناسيوناليستي طيفماهيت مذهبي آن، ق
ظ بدين لحااست.  واقع شدهو فرهنگي نيز موثر هاي قومي، مذهبي ت ناشي از شكافمديريت بحران هوي

شناختي مشروعيت در نظام جمهوري اسلامي، سياست هويت از جايگاه منحصر به در ميان منابع جامعه
  فردي برخوردار است.

 ئولوژيكايدگرايي مكانيزم سياست هويت بدين ترتيب است كه نظام، امتبر اساس آنچه گفته شد، 
ا تمركز بر (ب هراسي ايراني با يك حلقه واسط به نام استكبارستيزيگرايي توأم با بيگانهخود را به ملي

فرايند  اين. ساخته استپذير توجيه يري از مردمكثو بدين واسطه، آن سياست را براي  زدهپيوند  آمريكا)
  توان در دياگرام زير مشاهده كرد:را مي
  
  

  

  

    رويكرد ايدئولوژيك نظام              حلقه اتصال              جامعه رويكرد تاريخي              
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   :شواهد رضايت از سياست هويت  -٣

توان در سه مصداق تاريخي اين سياست سياست هويت در جمهوري اسلامي را مي شواهد رضايت از
  اي مشاهده كرد.ساله و بحران هستهيعني اشغال سفارت آمريكا، جنگ هشت

به حمايت از اين حركت برخاستند و اين  هاي وسيعي از جامعه ايراندر جريان اشغال سفارت، بخش
ها حزب توده به هاي چپ و در رأس آنسازماننيروهاي هوادار روحانيت نبود. خيل عظيم امر منحصر به 

ها نيز به اقدام مشابه روي آوردند؛ از جمله كانون ساير گروهايت از حركت دانشجويان پرداختند. اعلام حم
دل و كي«پرداخت، جبهه ملي خواستار اقدام » سياست استوار ضدامپرياليستي«نويسندگان به تأييد 

ياسي روابط س گرديد و نهضت آزادي خواستار قطع» زبان و هوشيار و آگاه در برابر دسايس امپرياليسميك
ها ها محدود به گروهاما حمايت .)٢٨٧-٢٩١ :١٣٩٩نژاد كريمي، اكلام و بشرويه(زيب با ايالات متحده شد

غال سفارت يران از اشهاي وسيعي از جامعه اهاي سياسي نبود. در آن مقطع تاريخي طيفو شخصيت
ل در اين حركت غيرمعمو بهقبال گسترده ايرانيان يا قلباً از آن خشنود بودند. اآمريكا استقبال كردند و 

سازي قدرت در حاكميت، سياستگزاران جمهوري آمد آن يعني يكپارچهتاريخ ديپلماسي و مهمترين پي
واند تناپذير با دولت آمريكا مياسلامي را مجاب ساخت كه يك سياست هويت مبتني بر تضاد آشتي

نظام و جامعه عمل كند. بر مبناي چنين هاي وصل ميان ها، به مثابه يكي از مهمترين حلقهحداقل تا سال

هاي سياسي و مذهبي در ايران ترين شعار در مناسبتبه كليدي» مرگ بر آمريكا«دركي بود كه شعار 
  بدل شد و همچنان برقرار است.

هاي بارزي از سياست هويت مشهود است كه با اقبال جامعه نيز ساله نيز جلوهدر جريان جنگ هشت
داشت بر سياست جنگ حاكم بود  تهاجميمحور كه رويكردي گفتمان امت ٦٠اواسط دهه  روبرو بود. تا

زين جايگ القراي شيعهو سپس گفتمان مركزمحور با تأكيد بر ضرورت دفاع از تماميت ارضي و حفظ ام

ناظر بر عناصر هويت ديني بود و بر مرزبندي هويتي  هر دو گفتمان). ١٣ :١٣٨٦آن گرديد (ازغندي، 
 سازي هويتي عمدتاً بر اساسغيريت ،به عبارتي .نهادالمللي تأكيد مين اسلام و كفر در سطح بينميا

با  نبردگرفت؛ فلذا جنگ با عراق، نه رويارويي با يك كشور مسلمان، بلكه هاي ديني صورت ميآموزه
 برگيري جهتهرچند روايتي ديني داشت اما با  اين سياست .شدميتلقي » غربو  شرقجهانخواران «

ساله، پس از بدين لحاظ جنگ هشت .گريزي ايراني بهره بردقادر بود از ظرفيت تاريخي بيگانه بيگانهضد 
د كه شگيري تفاهم بزرگ ديگري ميان نظام اسلامي و جامعه ايران اشغال سفارت، بسترساز شكل

بر اساس مباني هويتي  شناختي جمهوري اسلامي راتوانست فصلي ديگر از كتاب مشروعيت جامعهمي
  رقم زند.
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مناقشه اتمي ايران با غرب برگ مهم ديگري از سياست هويت جمهوري اسلامي را عرضه  و نهايتاً 
امه . برناست را به نمايش گذاشتهشواهدي از رضايت عمومي هاي نخستين آن، در سال بويژهكند كه مي

بود، از ظرفيت بالاي تمايلات ناسيوناليستي  اتمي برخلاف جنگ كه عناصر هويتي مذهبي در آن غالب
د. دامنه اثرگذاري مناقشه اتمي گردي ظاهرجامعه  در متنايرانيان بهره برد و به عنوان نمادي از غرور ملي 

و  اكبر اعتماداز جمله را در بر گرفت.  نظام هاي بيرون ازشخصيتهايي از ايران و غرب، حتي بخش
نظر مساعد به برنامه اتمي اي ايران دفاع كردند. از برنامه هسته، رژيم پيشيناز مقامات اردشير زاهدي، 

طلبان، در ميان برخي نيروهاي اپوزيسيون چپ نيز مشاهده شده است. ايران، علاوه بر شماري از سلطنت
هاي دانشگاهي خارج از حلقه مدافعان ايدئولوژيك نظام، از موضع دفاع از امنيت همچنين برخي چهره

يه تشب» زهرمار«زاده كه توافق برجام را به اند؛ از جمله پيروز مجتهدلي ايران، از برنامه اتمي دفاع كردهم
همچنين ابومحمد عسگرخاني، استاد  و )١٣/٩/٩٥نيوز، خواند (مشرق» زمان افتضاحبدترين «كرد و آن را 

ن اي سخبمب هسته ضرورت ساختغيرايدئولوژيك از ملي و الملل دانشگاه تهران، از موضع روابط بين

  ).٤/٧/١٤٠٠(ديپلماسي ايراني،  گفت
جمهور نژاد، رييسمحبوبيت محمود احمدي مردمي و خارج از حلقه نخبگان نيزبه لحاظ حمايت 

هايي از طبقه متوسط وقت و پرچمدار برنامه اتمي، در ميان اقشار فرودست جامعه و همچنين بخش
نژاد نه به جهت شعارهاي حظه است. هرچند حمايت فرودستان از احمديسنتي در آن دوره قابل ملا

خواهانه او شكل گرفت، اما اين دو دسته مواضع تا پايان دوره اي او، بلكه بواسطه شعارهاي عدالتهسته
رياستش در پيوندي ناگسستني باقي ماندند و به عنوان برند سياسي او مورد حمايت همه پيروانش قرار 

، تبديل به حلقه وصل ديگري ميان ٨٠هاي نيمه دوم دهه بدين لحاظ، برنامه اتمي طي سالگرفتند. 
اي كه توانست سوءظن نظام جمهوري اسلامي و جامعه ايران در چارچوب سياست هويت گرديد؛ برنامه

ديگر  يگيري كند و ستونتاريخي ايرانيان به غرب و نياز رواني آنان به احياء غرور ملي را به خوبي هدف

  از ساختمان مشروعيت اجتماعي نظام را برافرازد.    

  گيريو نتيجهبندي جمع

در  اينظام جمهوري اسلامي به عنوان يك نظام سياسي ديني و ايدئولوژيك، توفيق قابل ملاحظه

 اشتهديعني اصل ولايت فقيه توسعه منابع مشروعيت به قلمروي فراتر از مباني هنجاري و فلسفي خود 
 و علائق تاريخيهاي ايدئولوژيك خود را با آرمانيابي، است. اين نظام قادر بوده طي فرايند مشروعيت

ز ا شناختي تدارك بيند.حكمي از مشروعيت ثانويه/جامعهپشتوانه مو  پيوند زدهفرهنگي جامعه ايران 
  در آن شكل گرفته، حوزه هويت است.يابي مشروعيتهايي كه روند جمله مهمترين حوزه
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گيري در هويت نظام جمهوري اسلامي، در دو حوزه فرهنگي و سياست خارجي، با جهتسياست 
تاريخي ايرانيان مبني بر سوءظن نسبت به اغيار و با متمركز ساختن آن رويكرد بر غرب و  تجربهراستاي 

ژگي ظام در چارچوب سياست هويت، از هر دو ويندر رأس آن، ايالات متحده آمريكا، شكل گرفته است. 
هت به ج سازغيريتاين سياست  كند.ملي و ديني در هويت ايراني براي مرزبندي با غرب استفاده مي

هاي مردم ايران و ايجاد نوعي تشفي خاطر نسبت به ناكامي مذهبيو  ناسيوناليستيبرانگيختن عواطف 
نظام ، هويت سياست چارچوبدر پذير بوده است. تاريخي، براي جمعيت كثيري از مردم ايران توجيه

با يك حلقه واسط به نام  ،هراسي ايرانيگرايي توأم با بيگانهخود را به ملي ايدئولوژيكگرايي امت
ذير پتوجيه هاي مختلف اجتماعيگروهآن سياست را براي  ه و بدين واسطهزدپيوند  ،استكبارستيزي

تاريخي جامعه ايران و علائق ايدئولوژيك نظام  اتگرايشاز تلفيق  هويت به عبارتي، سياست. ساخته است
   تاريخي و ايدئولوژيك است. دوگانهجمهوري اسلامي حاصل شده و بدين لحاظ، داراي خصلت 

ساله و برنامه حداقل در سه مصداق عيني اين سياست يعني اشغال سفارت آمريكا، جنگ هشت

 خطوط اصلياي، شواهدي از رضايت عمومي در ارتباط با سياست هويت وجود دارد. همچنين هسته
رو  از اين توان يافت.ن بنيانگذار انقلاب ميسياست هويت را در قانون اساسي جمهوري اسلامي و سخنا

قانونمندي، ياست هويت نظام جمهوري اسلامي، سه مشخصه عيني و ذهني مشروعيت شامل س
شاخصي اساسي در تأمين مشروعيت به مثابه را دارا بوده و بدين لحاظ،  رضايتمندي پذيري وتوجيه

 اجتماعييد پيچيدگي ؤاين نتيجه، م است. عمل كردهاسلامي شناختي/ثانويه در نظام جمهوري جامعه
ساده زي سادرباره مشروعيتگرايانه تقليل هاي ايدئولوژيك و نافي برخي نظراتمشروعيت در نظامساخت 

  هاست.نظام گونه سويه در اينيكو 
، تداوم سياست هويت انقلابيوني است كه بر مبناي آن از جمهوري اسلامي نظامسياست هويت در 

 ساختمان مشروعيتاجتماعي هاي پايهمهمترين يكي از  بر همان مبنا،زدايي كردند و رژيم شاه مشروعيت

زايي سياست هويت در همه مقاطع پس از انقلاب روند مشروعيتبا اين حال، بنا كردند. را  نظام جديد
 تداوم مشروعيتاست كه  پرواضحاست. بوده دهد و از فراز و فرودهايي برخوردار يكساني را نشان نمي

نده آن عناصر ساز عنوانپيوند دو عنصر تاريخي و ايدئولوژيك به  استمرارمستلزم  ،از اين سياست حاصل
 دو،  هويت برساخته آنو نهايتاو ايدئولوژي  كه تاريخ خواهد بود قرين به توفيقزماني  پويشو اين است 

 به گذشت بيش از چهار دهه از عمر با توجه د.نپويا و نه ايستا مورد ملاحظه قرار گير عناصريبه مثابه 

 ،هويت در جمهوري اسلامي ايرانشناسي سياست تواند در چارچوب آسيبمياين امر ، هويت سياست
  موضوع تحقيق مستقلي قرار گيرد.
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